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غیرال ل  پیرامون سوگند به ،تیمیه بررسی دیدگاه ابن

 *ابوذر فروتنی

 چکیده
ردازد. پـغیراللـه مـیتیمیـه در موضـوع سـوگند بـه گاه ابنپژوهش حاضر به بررسـی دیـد 

امـا  ؛دانـدغیراللـه را حـرام مـیسـوگند بـه ،خلاف عمـوم فاهـاتیمیه از نظر فاهی بر  ابن
علمای اسلام در نگاه اعتاادی او بـه موضـوع اسـت.  سایرتیمیه با  اختلاف اساسی ابن

داند. غیرالله را شرک و مخالف توحید الوهی میبه با استناد به حدیثی مرسل، قسمِ وی 
بـه بررسـی و تحلیـل ایـن  ،تیمیـهمـورد قبـول ابـن این مااله با استفاده از متون حدیثیِ 

-انسـتن مسـلمانان، بـه سـبب سـوگند بـهمشـرک د ،گرددن میروش پردازد ومی مسئله

 و سیره صحابه است. عـلاوه خلاف ظاهر آیات و سنت صحیح پیامبرغیرالله، بر 
تیمیـه در بحـث عبـادت و  خلاف مبـانی ابناللـه، بـر غیـربر اینکه شرک دانستن قسم به

وایات دچـار سـوء تیمیه در مانا کردن ر همچنین ابن ؛برتری سلف بر خلف است مبنای
تیمیـه در  ابن ،افـزون بـر آن ؛است تحمیل نموده ،برداشت شده و فهم خود را بر روایت

 غیرالله خورده است.به سوگندم به گفتار خود نبوده و بارها ماام عمل نیز ملتز
 .غیرالله، شرکتیمیه، سوگند به ابنها:  کلیدواژه

  

                                                 
 پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت *
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 مقدمه
کـه در  الدین و فرزنـدان اسـت، صالحین، و یابه انب یکی از رفتارهای رایج مسلمانان سوگند

این نوع قسم خوردن  ،از نظر جمهور فاها ؛م رح است "غیراللهبحلف "عنوان به ،بین فاها
چنین سوگندی را شرک دانسته  ،خلاف عموم مسلماناناما سلفیه و وهابیون بر  ؛است جایز

با توجـه بـه اینکـه وهابیـان و  ؛اندهمشرک خواند ،غیر خداخاطر سوگند بههو مسلمانان را ب
لازم اسـت دیـدگاه  ،تیمیـه دارنـدنظریات ابـنای بهاهتمام ویژه سلفیه در تکفیر مسلمانان

لکن تاکنون دیدگاه  ؛مجزا مورد ناد و بررسی قرار گیردصورت ای بهمسئلهتیمیه در هر ابن
از  تنهـا برخـی مستال بررسـی نشـده اسـت. صورتبه "حلف بغیرالله"موضوع تیمیه در ابن

در ضمن بیان دیدگاه  الوهابية والمباني الفكرية عتبه عباسیه و  الحلف بغيراللهمانند کتب 
 بنـابراین پـژوهش ؛انـدتیمیـه داشـتهئی به بخشی از نظریات و ادله ابـنجز وهابیت، اشاره

را در  آن آوری کرده وجمعتیمیه را در موضوع حاضر حاضر با درک این ناص، سخنان ابن
کند و بر دهد و ادله او را در هر دو بخش بررسی میدو بخش فاهی و اعتاادی سامان می

تیمیه به ابن سخنان خودِ  سایراساس کتاب، سنت، اقوال بزرگان دین و با تکیه بر مبانی و 
 پردازد.ناد آن می

 غیراللهتیمیه در مورد سوگند به فقهی ابندیدگاه 
یا شـخص بزرگـی قسـم  یءد بر سخن یا دیدگاه خود، به ششخص برای ترکی د یانیسوگن

به اعتبار چیزی که بـه  ،بخورد. این مانای رایج سوگند در نزد علمای اسلام است. سوگند
خدا تاسیم شده  غیرسوگند به خدا و سوگند به دو بخش یانی، به ،شودآن قسم خورده می
لازم است به قسم خود عمـل کنـد و  ،خداوند قسم بخورداگر کسی به  ،است. از نظر فاها

یکی  ؛کننددو بحث را م رح می ،غیراللههاما فاها در باب سوگند ب ؛شکستن آن کفاره دارد
نیز همین تیمیه غیرالله، قسم شرعی نیست و شکستن آن کفاره ندارد. ابناینکه سوگند به

 1شود و شکستن آن کفاره ندارد.منااد نمیغیرالله سوگند به گوید:مینظر را دارد و 
                                                 

تیمیه قسم به خداوند متاال شرعی اسـت و شکسـتن آن از دیدگاه ابن»؛ (204، ص1،  مجموع الفتاوىه، احمد، تیمیابن). 1
 .(787، ص8،  اقتضاء الصراط المستقيم احمد، ،تیمیه)ابن؛ «کفاره دارد
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جایز است یـا خیـر؟ از نظـر متاال  خداوندِ  غیریگر این است آیا قسم خوردن بهبحث د
 سـایرو  مسلمانان به پیامبر که نیست جایزغیرالله حرام است و هسوگند ب ،تیمیهابن

  :کندل میخود به دو روایت استدلا وی برای اثبات نظریه 1مادسات قسم بخورند.
 ؛لَ تحلفوا إلََّ بالله. 8
 2؛إْ الله  نهاکم أْ تحلفوا بآبائكم فم  کاْ حالفا فليحلف بالله أو ليصمُ. 2

هـر کـس بـه  کـه دانـد و ماتاـد اسـت تیمیه نهـی در روایـات فـوق را تحریمـی میابن
در تاییـد  او 3فال حرامی را انجام داده اسـت. ،مخلوقات قسم بخورد سایریا  پیامبر

بنـابراین از نظـر  4؛داننـدرا حـرام مـی غیراللهجمهور علما نیز سوگند به :گوید نظر خود می
 داند.غیرالله را حرام میتیمیه قسم بهابن ،فاهی

 تیمیه نقد دیدگاه ابن
دیگـر  ؛اول اینکه نهی در روایات تحریمی نیست ؛تیمیه از دو جهت مخدوش استنظریه ابن

 شود. دانند که در ادامه به این دو مسئله پرداخته میخدا را جایز می غیربهآنکه علما قسم 

 الف: تحریمی نبودن نهی در روایات فوق 

اما وقتی قرینه وجود داشـته باشـد بـر قرینـه  ،هرچند اصلِ در نهی، تحریمی بودن آن است
نهـی در  ،دهـدقرائن متاددی وجود دارد که نشان می ،غیرالله نیزگردد؛ در قسم بهحمل می

-به ؛اندغیر خدا قسم خوردهو صحابه به از جمله اینکه پیامبر ؛روایات تحریمی نیست

 فرمودنـد: ،باد از اینکه ماارف اسلام را برای سائل شرح داد عنوان نمونه رسول خدا
وْ دَخَلَ »

َ
ْْ صَدَقَ، أ بِيهِ إِ

َ
فْلَحَ، وَأ

َ
ْْ صَدَقَ أ بِيهِ إِ

َ
ةَ وَأ شود، اگـر  سوگند به پدرش رستگار می ؛«الْجَنَّ

 5؛شـود یـا فرمـود: بـه پـدرش سـوگند کـه اگـر راسـت بگویـد وارد بهشـت می ؛راست بگویـد

                                                 
 .552، ص5،  الفتاوى الكبرىیمیه، احمد، ت. ابن1
)بخاری،  ؛«پس یا به خدا قسم بخورید یا سکوت کنید ؛خود قسم بخورید همانا خداوند شما را نهی کرده است که به پدران. »2

د،   (.83، ص2،  ىصحيح بخار محم 
 .775، ص8. همان،  3

 .743، ص83  ؛ همان،204، ص1  مجموع الفتاوى،یه، احمد، تیم. ابن4
 . 41، ص1  صحيح مسلم،. نیشابوری، مسلم، 5
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از جمله خلیفه دوم در هنگام  ؛اندغیرالله قسم یاد کردههمچنین صحابه در موارد متاددی به
جـانم سـوگند بـه ایـن بـه 1؛«لَعَمْرِي لَقَدْ بَلَغَ هَهذَا» :خـوردجانش قسم ین مادار جراحت بهیتا

اگـر نهـی در روایـات مـورد اسـتناد  2.)یانـی ماـدار جراحـت زیـاد اسـت( مادار رسیده اسـت
خداونـد  غیرو صحابه به پیامبر ،غیرالله حرام بودتحریمی و قسم خوردن به ،تیمیه ابن

 آن قرینـه ،انـدغیراللـه قسـم خـوردهو صحابه بـه پیامبر که؛ زمانیکردند قسم یاد نمی
 تحریمی نیست. ،مورد اشاره است که نهی در روایاتِ 

 غیرالله از نظر جمهور هب: جواز سوگند ب

سـوگند  ،دهد که عموم علماجمهور نسبت میغیر خداوند را بهتیمیه در حالی حرمت سوگند بهابن
 گردد.سنت بیان میدیدگاه مذاهب فاهی اهل ،منظورهمین هب ؛دانندغیر خدا را جایز میبه

نویسـد: قسـم باره میبلخی در این 3.دانندمی جایزغیرالله را احناف: احناف قسم به. 8
 4کراهت نیز ندارد. ،بوده و عموم علمای ماتادند جایزغیرالله از نظر احناف هب

بـاره بیـان وی در ایـننـو 5است.غیرالله مکروه هها قسم ب. شافایه: از دیدگاه شافای8
  6غیرالله مکروه است.هقسم ب ،کند: از نظر جمهور علمای شافایمی

 7،مالـک بـن انـس .داننـدغیرالله را مکروه میه. مالکیه: مشهور مالکیه نیز سوگند ب7
الموسيوعة الفقهيية در کتـاب  ؛انـد. فتـوا بـه کراهـت داده.و. 9،کشناوی 8رشد قرطبی،ابن

 10.قول مورد اعتماد نزد مالکیه کراهت مارفی شده است ،نیز الكويتية
                                                 

د بن جریر، ی. طبر 1  .727، ص7،  والملوكتاريخ الرسل ، محم 
 و صحابه  کر خواهد شد. . در ادامه نیز موارد بسیاری از سوگندهای پیامبر2
د امین بن عمر، . ابن3 البحير الـدین بـن ابـراهیم، نجـیم، زیـن؛ ابـن355، ص7  رد المحتار علا الدر المختيار،عابدین، محم 

 .45، صسوگند از ديدگاه فقه حنفا و نذر؛ فرقانی، فیی محمد، 758، ص4،  الرائق شرح کنز الدقائق
 .58، ص8،  الفتاوى الهندية، الدینم. بلخی، نظا4
ــهِ فَهِـيَ مَکْرُوهَــة  شـافای مــی. »5 ــد بـن ادریــسیشـافا) ؛«نویسـد: َکُــلُّ یَمِـین  بِغَیْــرِ اللَّ ، یجــوین(؛ )74، ص3،  الأم، ، محم 

 یعمرانـ(؛ )857، ص88،  المنهياج، یحیی بن شرف، یوو ن؛ )(301، ص18،  نهاية المطلب في دراية المذهب، کعبدالمل
 .(434، ص85  البيان في مذهب الإمام الشافعي،، یحیی، یشافا

 .82، ص82،  المجموع شرح المهذبشرف،  بنیی . نووی، یح6

 .583، ص1  ،المدونةانس،  عامر، مالک بن. ابن7
 .535، ص8،  المقدمات الممهدات، رشدابن . قرطبی،8
 .88، ص8  أسهل المدارك،. کشناوی، أبوبکر بن حسن، 9

 .8، ص3،  الموسوعة الفقهية الكويتية . جمای از نویسندگان،10
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فـرق  پیـامبر و غیـر غیرالله بین قسم بـه پیـامبر. حنابله: حنابله در قسم به4
بلکـه  ،ایـن نـوع سـوگند جـایز ،قسم یاد شـود چه به پیامبرچنان گویند:یاند و م گذاشته

دو قـول  ،قسم خورده شـود پیامبرغیر اما اگر به 1؛شرعی است و شکستن آن کفاره دارد
لکـن  ؛حرام است غیر پیامبردر میان آنان وجود دارد؛ بنابر نظر مشهور حنابله، سوگند به

ــداحتمــال کراهــت را نیــز داده ــل 2؛ان ــدعــده ،امــا در مااب ــه ،ای از حنابلــه ماتادن غیــر قســم ب
این از نظـر جمهـور بنـابر  3؛انـدلکن احتمال حرمـت را بیـان داشـته ؛کراهت دارد پیامبر

را  ها نیز قسـم بـه پیـامبرغیرالله جایز است و حنبلیقسم به ،هااحناف، مالکیه و شافای
 تیمیه به جمهور فاها داده است صحیح نیست. نسبتی که ابن ،در نتیجه ؛دانندمی یزجا

 غیراللههتیمیه در مورد سوگند ب نظر اعتقادی ابن
 مشـرکین قسـم و اللـه( بـه )قسم مسلمانان قسم بهتیمیه اولین فردی است که سوگند را ابن

و  5غیرالله را شرک دانسـتوی با این تاسیم، سوگند به .تاسیم کرده است 4غیرالله(به )قسم
تیمیـه در بیـان اینکـه چگونـه ابـن 6.ه اسـترا ناقی توحید عبادی )الوهی( مارفی کـرد آن

و  7گوید: قسم از حاوق خاص خداونـد اسـتنافی توحید عبادی است میغیرالله سوگند به
عبـادت  ،غیرالله سوگند یاد کندو هر کس به 8شود حاوق خاص خداوند عبادت محسوب می

 9؛مساوی خداونـد قـرار داده اسـت ،غیرالله را انجام داده و غیر خدا را در حب و بغی و رجاء
                                                 

 ، 73، ص2،  المبدع في شرح المقنع مفلح، حبراهیم،ابن؛ 832، ص88،  الشرح الكبير قدامه،، ابنی. مادس1
 .75، ص2،  المبدعمفلح، حبراهیم، ؛ ابن422-423ص  3قدامه، المغني  ، ابنی. مادس2
 .483، ص4،  الممتع في شرح المقنعحنبلی، أبوالبرکات،  یتنوخ ؛833، ص88،  الشرح الكبير، الدینشمس، یمادس . 3
 خداونـد غیـربـه کـه قسـمی هـر کلـی طور به و فرزندان آباء، کابه، صالحان، انبیا، ،پیامبر به قسم تیمیهبناز نگاه ا. »4

 (.122، ص33،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«دارد قرار مشرکین های قسم جزء شود، یاد متاال
 .81، ص1،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن5
، ص 85،  مجميوع الفتياوى تیمیـه، احمـد،)ابـن؛ «تیمیه توحید را به توحید در ربوبیت و الوهیـت تاسـیم کـرده اسـت ابن. »6

مانـای اختصـاص عبـادت بـرای مانای اختصاص خالایت و ربوبیت به خداوند است. توحید الوهی بـهتوحید ربوبی به» ؛(874
، 7،  مجمييوع الفتيياوى تیمیــه، احمــد،)ابــن ؛(887، ص8،  درء التعييارض العقييل و النقييلتیمیــه، احمــد، ابــن) ؛«خــدا اســت

 (78، ص8،  الاستقامة تیمیه، احمد،ابن ) (؛858ص

 .37، ص83،  ع الفتاوىمجموتیمیه، احمد، . ابن7
 .852، صالإخنائيةتیمیه، احمد، . ابن8
 .773، ص83،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن9
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 تیمیه ناقی توحید الوهی است. ابن خدا، از دیدگاه غیربنابراین سوگند به
ی شـرک در و  ،دهـدتیمیـه نشـان مـی نکته دیگر آنکه اکثر قرائن موجود در کـلام ابن

هر کس بـه  که جهت اینکه وی عایده دارداست؛ بهغیرالله را شرک اکبر دانسته سوگند به
رک در "نـد" قـرار شـ ،از طرف دیگر ؛خداوند قرار داده است 1آنان را "ند" ،قسم یاد کند انبیا

تیمیه از شـرک در بنابراین ماصود ابن 2؛تیمیه شرک اکبر است، از نظر ابندادن برای خدا
 باشد.غیرالله، شرک اکبر میبه قسم

 غیراللههتیمیه بر شرک بودن قسم ب ادله ابن
  اند از:که عبارت کندتیمیه برای اثبات دیدگاه خود به دو روایت استناد می ابن

-است. هر کس به 3« م  حلف بغير الله فقد کفر او أشرَ »روایت  ترین دلیل او. مهم8

روایـت از شـرط و جـزاء تشـکیل شـده  کافر است. ایـن و غیر خداوند قسم یاد کند مشرک
" بـر ال ل من  حلنب برینر" شـرط یجمله که تیمیه ماتاد است رسد ابننظر میبه ؛است

شـود و شـارع نیـز ظـاهر غیراللـه را شـامل مـیهای بهخود دلالت دارد و همه قسمعموم 
 اراده کرده است.  را "کفقد أشرجزاء " یجمله
لْْ أحلهف باللهه کاذبها » گویـد:که مـی مساود استسخن ابنتیمیه . دلیل دیگر ابن8

تـر از قسـم بقسم دروغ به خداوند نـزد مـن محبـو 4؛«أحب إلي م  أْ أحلف بغيره صادقا
گویـد: ن بـر شـرک مـیتیمیه در چگونگی دلالت ایـن سـخ ابن. غیر خداوند استراست به

 چنین عملـی در نـزد اوغیرالله این است که به خوردن مساود از قسمابن ناخشنودیعلت 
 5اما قسم دروغ به خداوند توحید است.باشد؛ میشرک 

 غیر خداتیمیه در مورد سوگند بهدیدگاه اعتقادی ابن نقد
غیرالله بر عبادت بودن قسم و ظهور روایات شرک دانستن سوگند بهتیمیه در  بنیان کلام ابن

                                                 
 مانای شریک است.به "ند". 1
 .145، ص87. همان،  2
د، . ترمذى، مح3  .878، ص7،  سنن الترمذىم 
 . 473، ص2،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 4

 .81، ص1،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن5
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 تیمیه در این دو محور مورد ناد قرار خواهد گرفت. بنابراین سخنان ابن ؛استوار است

 تیمیه الف: عدم عبادت بودن قسم بنابر معیارهای ابن

-عبادت نیست؛ بهغیرالله قسم به ،تیمیه برای عبادت بیان کرده نبر اساس مایاری که اب

را تشـریع  آن هستند کـه پیـامبر عبادی، افاالی افاال ،جهت اینکه وی قائل است
و این افاال منحصر در واجبات و مستحبات هستند و اگر فالی واجـب یـا مسـتحب  کرده
بلکـه  ؛دلیلی بر وجوب یا استحباب قسم وجود نـدارد دیگر، از طرف 1؛عبادت نیست ،نبود

کسـی ترین مردم را تیمیه نیز  لیل ابنحتی  ؛مورد مذمت واقع شده استسم خوردن زیاد ق
 شود.نمیعبادت محسوب  ،بنابراین قسم 2؛خوردداند که زیاد قسم میمی

غیراللـه عبـادت نیسـت ایـن اسـت کـه از نظـر قسـم بـه ،کنـددلیل دیگری که ثابت مـی
و  3وجـود دارد« یت خضـوعنها»و « نهایت حب»دو رکن اساسی  ،تیمیه در مفهوم عبادت ابن

شـود؛ ایـن در آن عمل عبادت محسـوب نمـی ،اگر هر کدام از این ارکان وجود نداشته باشد
غیر خداوند قسم یـاد غیرالله این دو رکن وجود ندارد و کسانی که بهحالی است که در قسم به

ع را نسـبت بلکه نهایت حب و خضو ؛غیرالله ندارندنهایت حب و خضوع را نسبت به ،کنندمی
تیمیـه، عبـادت محسـوب  غیراللـه بنـابر مایارهـای ابندر نتیجه قسم به ؛به خداوند ماتادند

 درچار شرک الوهی نشده است. ،غیرالله قسم بخوردشود و اگر فردی بهنمی

 غیراللهم دلالت ادله بر شرک بودن قسم بهب: عد

صورت جداگانـه بررسـی و ثابـت به ،بات نظریه خود ارائه کردهتیمیه برای اث ای که ابنادله
 غیرالله دلالت ندارد.بر شرک بودن سوگند به نیز کدامهی  .گرددمی

 «من حلف بغیرالله فقد اشرک». بررسی روایت 1

باشد غیرالله میتیمیه بر شرک بودن سوگند به ابن ترین دلیلترین و پرتکراراین حدیث مهم
                                                 

أنَّ الابادات مَبْنَاها علی توقیفِ الرسولِ وطاعةِ أمرِه والاقتداءِ به، فلا یکـون شـيء  عبـاد  حلا  أن یَشـرعَه الرسـولُ، فیکـون . »1
ا، وما لیسَ بواجب ولا مسـتحب  فلـیسَ بابـاد   باتفـاقِ المسـلمین ا أو مستحبًّ ، 5،  سيائلجيامع المتیمیـه، احمـد، )ابـن ؛«واجبم

 (.857ص
 .77، ص 87،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن2
 (.153، ص10  )همان، ؛«الاباد  المرمور بها تتضمن مانی الذل ومانی الحب فهي تتضمن غایة الذل لله بغایة المحبة له. »3
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 1بیهاـی، ماننـدشناسـانی یـن روایـت را حـدیثا که سند و دلالت آن مخدوش است؛ سند
اما در صورت پذیرش سـند، در صـورتی حـدیث بـر  ؛اندمنا ع دانسته 3و وادعی 2طحاوی

را « اللهه م  حلف بغير» شرط یعموم جمله تیمیه دلالت دارد که پیامبر مدعای ابن
 ،صـحیح و متاـددبلکه اولا: بر اساس روایات  ؛گونه نیستحال آنکه این ؛اراده کرده باشد

در  حضـرت ،عنـوان نمونـهبه ؛اندغیرالله قسم یاد کردهبه اسلام نبی گرامی
 :فرمایـدو مـی بـر جـان خـود قسـم خـورده ،امر بـه ماـروف و نهـی از منکـر ماام سفارشِ 

امـر جانم سوگند اگر به 4؛«فلعمري لْْ تكلم بمعروف، وتنهى ع  منكر خير م  أْ تَكُ»
همچنـین ایشـان در  ؛دیـبهتر از آن است کـه سـکوت نمای ،کنید به ماروف و نهی از منکر

و  به پدر آن صحابی قسم یاد کردنـد ،پاسخ به سوال یکی از صحابه در مورد پاداش صدقه
نَّ »: فرمودند

َ
أ بِيكَ لَتُنَبَّ

َ
مَا وَأ

َ
َُ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ أ نْ

َ
قَ وَأ ْْ تَصَدَّ َ

سوگند به پـدرت  ؛«هُ أ
گاه می و ترس از فار  مندینیاز ،تر است که در حال سلامتیای با ارزشصدقه ،کنمتو را آ

اد غیراللـه قسـم یـبزرگـان صـحابه نیـز بـه، عـلاوه بـر رسـول خـدا 5؛گرددپرداخت 
بر جان خود  ،بن ولید نوشته بود ای که به خالدخلیفه اول در نامه ،عنوان نمونهاند؛ به کرده

جـان خـودم بـه ؛«ا َ لعمري یا ب  أُمِّ خَالدٍِ، إِنَّكَ لفََارِغٌ تَنکِْحُ النِّسَ » و گفت: قسم خورد
وقوع این سوگندهای متادد  6ی.ها را دار و فرصت ازدوا  با زن یتو بیکار  ،خالد یا ،قسم

دلالت دارد که قسـم بـه برخـی از مصـادی  غیراللـه  ،و صحابه از جانب نبی گرامی
جان خود و برخی از افراد قسم یاد و صحابه به پیامبر ،شرک نیست و اگر شرک بود

 ،مالوم می گردد ،در نتیجه وقتی که قسم در همه مصادی  غیرالله شرک نبود ؛کردندنمی
 نیست.  شرط ماصود حضرت یجملهظاهر 

                                                 
 .58، ص85،  السنن الكبرى. بیهای، أحمد، 1

 .755ص، 8،  شرح مشكل الآثار. طحاوی، أحمد، 2

 . 842-843، صأحاديث معلة ظاهرها الصحة. وادعی، مابل، 3

 .827، ص77،  احمد مسند، أحمد، ی. شیبان4
 .716، ص2،  صحيح مسلمسلم، . نیشابوری، م5
د، ی. طبر 6  . 755، ص7،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
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تـوان بـه ایـن برداشـت رسـید کـه مـراد رسـول ایـن روایـت مـی 1ریثانیا: با مراجاه به نظا
جهـت بـه ؛مادسـات آنـان اسـت خصوص قسم به مشـرکان و ،شرط یاز جمله خدا

تِ » :در روایت اینکه رسول خدا ل، فَلْيَقُهلْ: مَْ  حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِهاللاَّ وَالعُهزَّ
هُ   ،شـرط و جـزاء تشـکیل شـده اسـت یکه مشابه روایت فوق است و از جمله 2«لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّ

 ،از طرف دیگـر ؛خصوص قسم به لات و عزی دانسته است ،شرط یماصود خود را از جمله
در عمـوم هـا قسم به همه بت ،شودروشن می 3،ها مورد نهی استچون قسم خوردن به بت

هـا قسـم بـه بـت ماننـد ،با توجه به اینکه قسم به والدین مشرک ؛شرطیه باقی است یجمله
بر این اساس مـی  ؛است شود قسم به مشرکان نیز مورد نهی پیامبرروشن می 4،است

خصوص قسم به مشرکان و مادسات  ،شرط یاز جمله ماصود پیامبر ،توان ادعا کرد
 .کندنیز برداشت فوق را تایید میروایت  5صدورسبب علاوه هب ؛آنان است

تاظـیم  ،ندهانـد کـه سـوگندخور موردی حمـل کـرده حدیث را به ،ی از علماثالثا: بسیار 
 6تـوان از رافاـی قزوینـی،بـاره مـیدر ایـن ؛مخصوص خداوند را برای غیرالله ماتاد باشـد

روایـت را بـه مـوردی حمـل نویسد: جمهور  رفاه مینام برد. ابن 8و دیگران 7علی قاریملا
 9اند که شخص تاظیم خاص خداوند را برای غیرالله ماتاد باشد. کرده

                                                 
البرهيان فيا عليوم )زرکشـی، بدرالـدین،  ؛«شودنظیر، یکی از قواعدی است که در کشف مراد متکلم استفاده میارجاع به. »1

 (.833، ص8  ،قرآن
، 2،  ىصحيح بخيار )بخاری، محمد،  ؛«هر کس به لات و عزی قسم یاد کند، باید کلمه لا اله الله را بر زبان جاری سازد. »2

 .(83ص
وَاغِي؛ به بت. »3  (.8872، ص7،  سلمصحيح م)نیشابوری، مسلم،  ؛«ها قسم یاد نکنیدلََ تَحْلفُِوا باِلطَّ
سينن )سجسـتانی، سـلیمان،  ؛«ها قسـم یـاد نکنیـدبآبائکم، ولا برمهاتکم، ولا بارنداد، به پدران و مادران و بت لَ تحلفوا. »4

 .(888، ص7،  داودأبا

 .یی صادر شد که خلیفه دوم به پدر مشرک خود قسم یاد کرد. روایت در جا5
 .875، ص88،  شرح الوجيزالعزيز ، عبدالکریم، یقزوین ی. رافا6

 .8848، ص7،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحبن محمد،  ی، علی. قار 7

؛ عمرانـی 3، ص85،  الينجم الوهياج؛ دمیـری، محمـد، 875، ص88،  العزييز شيرح اليوجيز، عبدالکریم، یقزوین ی. رافا8
، 85،  بحير الميذهب، أبوالمحاسـن، ی؛ رویـان437، ص85،  البيان في مذهب الإمام الشافعيالخیر، یشافای، یحیی بن أب

 .  772ص
دمیـری، ؛ 875، ص88،  العزييز شيرح اليوجيز، عبـدالکریم، یقزوینـ ی؛ رافا488، ص84،  کفاية النبيهرفاه، أحمد، . ابن9

 .3،ص85،  النجم الوهاجمحمد، 
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شرطیه بر عموم خـود بـاقی  یجمله ،گرددپس بر اساس قرائن و فهم علما روشن می
نبوده است و همین مادار برای حکم  نیست و همه مصادی  غیرالله ماصود پیامبر

 .ه کافی استغیراللبه شرک نکردن سوگند به
همـه مصـادی   ،شـرط یچـه جملـهچنان ،توان به آن پرداخت اینکهمسئله دیگری که می

 جـزاء یتیمیه دلالت دارد که جملـه در صورتی روایت فوق بر مدعای ابن ،شودغیرالله را شامل 
جهـت اینکـه اولا بـه ؛گونـه نیسـتایـن کـه البتـه " نیز بر ظـاهر خـود بـاقی باشـدفقد اشرک"

جــزاء ماصــود  یو اگــر ظــاهر جملــه انــد غیراللــه قســم یــاد کردهو صــحابه بــه پیــامبر
 باشند.  شده کمرتکب شر  ،و صحابه اش آن است که پیامبرلازمه ،باشد پیامبر

-عنوان نمونه مـیاند؛ بهاء را بر کراهت حمل کردهبسیاری از علمای مذاهب جزثانیا: 

 ؛انـدکرد کـه از حـدیث فـوق کراهـت فهمیـدهاشاره  2یو ابوالبرکات حنبل 1توان به هیتمی
 تابیر به کفر و شـرک را 5نووی، 4،قس لانی 3حجر عسالانی،ابن مانندهمچنین بزرگانی 

بنـابراین بـا قـرائن موجـود و  6؛انـدر و ابراز ناخوشایندی دانستهخاطر مبالغه در اظهار زجهب
 جزاء بر ظاهر خود باقی نیست.  یجمله ،گرددفهم علما روشن می

رک بودن حکم به ش ،اش باقی نیست و به صرف ظاهر آنبنابراین حدیث فوق بر ظاهر
 .شودغیرالله نمیسوگند به

 مسعودبررسی سخن ابن 

مسـاود اسـت کـه سخن ابن ،غیراللهاثبات شرک بودن سوگند بهتیمیه برای  دلیل دوم ابن
تیمیـه  داشـت. ابنیغیر خدا دوست مـراست به تر از قسموی قسم دروغ به خداوند را بیش

تیمیـه  د؛ این دلیـل ابنکنمیله مارفی غیرالمساود را شرک بودن سوگند بهعلت گفتار ابن
 .شودنیز از جهت سند و دلالت اشکال دارد که به آن پرداخته می

                                                 
 .4، ص85،  تحفة المحتاج في شرح المنهاجحجر، . هیتمی، ابن1

 .475، ص4،  الممتع في شرح المقنعأبوالبرکات،  ،حنبلی ی. تنوخ2
 .578، ص88  ،ىفتح البار ، دحجر عسالانی، احم. ابن3

د، ی. قس لان4  .735، ص3  إرشاد الساري،، احمد بن محم 

 .83، ص82،  المجموع شرح المهذبالدین، ی. نووی، محی5

 باشد.ماصود از تاابیر فوق کراهت می ،بودهغیرالله از دیدگاه علمای فوق جایز ه. با توجه به اینکه قسم ب6
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 الف: بررسی سندی 

 مسـاود ناـل کـردهند وبره از ابنضایف است؛ در یک ساین روایت دو سند دارد که هر دو 
متوفی  مساودِ تواند از ابنطباه چهارم است و بدون واس ه نمیکه وبره از در حالی 1است؛

-در طری  دیگر نیز ابـی ؛بر این اساس سند فوق مرسل است 2؛حدیث نال کند 77 یا 78

ارسـال مسـاود ناـل کـرده و چنـین نالـی بدون واس ه از ابـن (،875-845متوفی )، برده
 مساود مرسل و قابل استدلال نیست.بنابراین سند کلام ابن 3؛دارد

 بررسی دلالی  ب:

ظهـار ناخوشـایندی اکه جهت مبالغـه و مساود از سخنان رایج در هر زبانی است کلام ابن
یندی در ناـل حـدیث از ابـان بـن شابه برای اظهار ناخوشـا ،عنوان نمونهشود؛ به بیان می

بِهي »: دهعیاش بیان کر ابی
َ
بَهاْ بْه  أ

َ
لْْ أزني سبعي  مرو أحهب إلهي مه  أْ أحهدن عَه  أ

عیـاش ت کـه از ابـان بـن ابـیتـر از آن اسـببرایم محبو ،زنا کنم د باراگر هفتا 4؛«عياش
آدم  :گویدکه می وجود داردنیز  ینه این سخن در زبان عامیانه فارسنمو 5.حدیث نال کنم

گوینده سخن در این موارد تنها  .ه برای فلانی کار کنداست ک آناز گرسنگی بمیرد بهتر از 
نال شـده  نیز مساود با عبارت دیگریسخن ابن ؛ البتهناخوشایندی است ور ماام مبالغه د

صْدُقَ : »دهد وی در ماام مبالغه و اظهار ناخوشایندی استکه نشان می
َ
هِ وَأ حْلِفَ بِاللََّ

َ
ْْ أ لَْ

 َّْ َ
حَبَّ إِلَيَّ مِْ  أ

َ
صْدُقَ أ

َ
هِ وَأ حْلِفَ بِغَيْرِ اللَّ

َ
تـر از قسم راست بـه خداونـد نـزد مـن محبـوب 6؛«أ

غیراللـه از هقسـم بـ کـه خداوند است. این ناـل بـه روشـنی دلالـت دارد غیرقسم راست به
غیراللـه ناخوشـایند او هقسـم بـ کـه خواهـد بگویـدجایز بوده و ایشان میمساود نبدیدگاه ا

                                                 
 .473، ص2،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 1
تهيذيب حجـر، عسالانی، ابن؛ 777، ص7،  تاريخ الإسلام هبی، محمد، ؛ 487، ص75،  تهذيب الكما وسف، ، یی. مز2

 .888، ص88،  التهذيب
ـد، ی هبـ؛ 66ص ،33  تهيذيب الكميا ،، یوسف، یمز؛ 18، ص12،  تهذيب التهذيبحجر، بن. عسالانی، ا3 سيير ، محم 

 .5، ص5،  أعلام النبلاء
 .53، ص8،  الكامل في ضعفاء الرجا . جرجاني، أحمد، 4
زیاد حیام أحب حلي مـن أن یمـدحني رن یذمني ابن»و « رأسا فی الضلالة أحب الی من أن أکون  نبا فی الهدایة رن أکون. »5

 نان فوق است.دیگر سخ نمونه« میتام 
 .151، ص 2،  أخبار أصبهان. اصفهانی، أبونایم، 6
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  1اند.علما ماصود گوینده را مبالغه در نهی دانستههمچنین برخی از  ؛است
خلاف مبانی او در حجیـت قـول صـحابی تیمیه بر  دیگر آن است که سخن ابناشکال 

دیگر با آن  یدر صورتی قول صحابی حجت است که صحابه ،تیمیه بنابر دیدگاه ابن ؛است
لـذا سـخن  ؛انـد د کردهه قسم یاغیراللدیگر به یحال آنکه صحابه 2؛مخالفت نکرده باشند

ابراین بنـ ؛تیمیـه اسـت خـلاف مبـانی ابن ،مساود حجت نیست و تمسـک بـه ایـن اثـرابن
تیمیه اقع و مبانی ابنخلاف و مساود، بر غیرالله از سخن ابنبرداشت شرک بودن سوگند به

است و در حایات با توجـه بـه ظـاهر سـخن، چنـین برداشـتی خـلاف واقـع و در حایاـت 
 روایت است. تحمیل فهم بر

 تیمیه  نقدهای کلی بر دیدگاه ابن
صـورت جداگانـه بررسـی غیرالله بهمیه بر حرمت و شرک بودن سوگند بهتی تاکنون ادله ابن

یـه مخـالف بـا ظـاهر قـرآن، سـنت و تیمدیـدگاه ابـن کـه گردداما در ادامه روشن می ؛شد
 .خلاف مبانی و عملکرد اوستبر 

 .  مخالف با ظاهر قرآن1
آسـمان، خورشـیده و  زمـین وخداوند متاال در بسیاری از آیات به مخلوقات خود از جمله 

باشـد کـه خداونـد مـی سوره شـمس آن، آیاتاز جمله  که قسم خورده ...و ماه، شب و روز
يْلِ إِ  فرماید:می ئهَا وَالَّ ارِ إِذَا جَلَّ مْسِ وَ ضحُئهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَئهَا وَالنهَّ همَاءِ وَالشَّ ََّ ذَا َ غْشَئهَا وَ ال

ئهَا سـوگند بـه خورشـید و گسـتره نـور آن.  ؛وَمَا بَنَئهَا وَالَْْرْضِ وَ مَا طحَئهَا وَ نَفْس  وَمَها سَهوَّ
جـا را روشـن وقتـی کـه همـه سوگند بـه روزرود.  سوگند به ماه وقتی که دنبال خورشید می

سوگند به آسمان و کسـی کـه آن را بنـا  پوشاند. شب وقتی که روز را میسوگند به سازد.  می
جان آدمـی و آن کـس کـه آن را بـا و آنکه آن را بگستراند. سوگند بهکرده. سوگند به زمین 

 3آفرید.چنان نظام کامل 
                                                 

د بن أحمد، ی؛ سرخس858ص المخارج في الحيل،، . شیبانی، محمد بن حسن1  .885، ص75  المبسوط،، محم 
 .84، ص85،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن2
 .1-7 ات. سوره شمس، آی3
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یـات بـه مخلـوقین قسـم آخداونـد در ایـن  کـه کننـدبری بیان میمفسرین از جمله ط
 2تیمیه نیز ا عان دارد خداوند در این آیات به مخلوقین قسم یاد کرده اسـت. و ابن 1خورده

جـایز غیراللـه هآن اسـت کـه قسـم بـ دلیلِ  ،در قرآن کریموقوع سوگند به انواع مخلوقات، 
قرآن که کتاب هدایت  ،ز امور اختصاصی خداوند متاال بودالله، ا غیرهو اگر سوگند ب است

قسـم بـه  ،کردندصراحت بیان میبه ،ن استآکه مفسر قر  امییا نبی گر  ،بشر است
قـرآن کـریم و در با توجه به اینکه  ؛ن آمده از اختصاصات خداوند استآمخلوقین که در قر 

قسـم  ،گرددروشن می ،وجود ندارداختصاص این نوع سوگند به خداوند ز روایات، سخنی ا
 است. جایزغیرالله هسوگند ببنابراین  ؛ستبه مخلوقین از اختصاصات خداوند نی

 . مخالف با سنت 0
و سـیره  غیرالله، برخلاف سنت رسـول خـداحکم به حرمت و شرک بودن سوگند به

غیراللـه و صـحابه در مـوارد متاـددی بـه جهت اینکـه رسـول خـدابه ؛صحابه است
 گردد.اند که به برخی از موارد اشاره می سوگند یاد کرده

 غیراللهبه الف: قسم پیامبر

راللـه غیدر مـوارد دیگـری نیـز بـه رسول خـدا ،علاوه بر مواردی که  کر آن گذشت
دربـاره سـزاوارترین مـردم بـه  مـردی از پیـامبر اینکـه از جمله ؛قسم یاد کرده است

َّْ » باد از پاسخ فرمودنـد: حضرت و سوال پرسید مصاحب
َ
هأ بِيهكَ لَتُنَبَّ

َ
ه بـ 3؛«نَعَمْ، وَأ

جان مبارک به ،در گفتگو با جابر همچنین پیامبر ؛و خبر داده شدپدرت قسم که به ت
جانم سوگند اگر مـا شـتر را از به 4؛«لعمري ما نفعناَ لننزلك عنه» خویش قسم یاد کردند:

مخـالف  ،غیراللـهبراین، حرام و شرک بودن سوگند بهبنا ؛سودی به تو نرساندیم ،تو بگیریم
 است. عمل رسول خدا

                                                 
 .877، ص75،  جامع البيان. طبری، محمد، 1
 .853، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن2
 .8334ص ،4  ،صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 3
 .151، ص23،  مسند، ، أحمدیشیبان حنبلبنا. 4
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 صحابه یهاب: قسم

عبـاس ، عایشه، ابنطالببن خ اب، علی بن ابی ابوبکر، عمر مانندبسیاری از صحابه 
خورده: جان خود قسم به خالد بن سایدخلیفه اول در نامه به  .اند غیرالله قسم یاد کردههب .و..

كَ مِقْدَامٌ مِحْجَامٌ » قِمْ مَكَانَكَ، فَلَعَمْرِي إِنَّ
َ
 ،جانم سـوگندبه ؛نکن( سرجای خود باش)حمله 1؛«أ

. خلیفه دوم نیـز یکنیم ینشینکنی و از ترس بسیار عابکه بسیار حمله می یهست یتو کس
-بـه 2؛«.فَلَعَمْرِي لَقَدْ دُفَِ  فِي هَذَا الْبَقِيعِ..» :جان خود قسم خورده استدر موارد متاددی به

خ ـاب  ،احدبازگشت از  نیز در . حضرت علیاندجانم سوگند! در بایع کسانی دفن شده
جـانم سـوگند، بـه 3؛«..لعمري لقد أعذرت في نصنر أحمند..»: سرودند به فاطمه

 کردم که نزد پروردگارم ماذورم. چنان کوششی در یاری پیامبر
بـرای  ؛غیراللـه قسـم یـاد کـرده اسـتدر موارد متاددی به عایشه همسر رسول خدا

پیـامبران بـه ایـن  ،سوگندجانم به 4؛«اسْتَيْقَنُوا بِذَلِکَ...لَعَمْرِل لقد » کند:بخاری نال می مثال
 ،جـانم سـوگندبـه 5؛«لَعَمْرِي، مَها اعْتَمَهرَ فِهي رَجَهب  ». مسلم نیز چنین آورده: مسئله یاین دارند

نیـز  6عبـاس دانشـمند و مفسـر بـزرگ قـرآن. ابنجای نیاورددر ماه رجب عمره بهپیامبر
ُِ الْمُتْعَهةُ تُفْعَهلُ عَلَهى عَهْهدِ إِمَهامِ »جان خود قسم یاد کـرده اسـت: بارها به فَلَعَمْهرِي، لَقَهدْ کَانَه
قِيَ    دادند.میمتاه انجام  صحابه جان خودم سوگند در زمان رسول خدابه 7؛«الْمُتَّ

بـن  ماـا  10خالـدین بـن ولیـد، 9اسـما بـن عمـیس، 8علاوه بر صحابه مذکور حفصه،
 بنابراین حکم به حرمت و شرک قسـم ؛اندغیرالله قسم خوردههو دیگر صحابه نیز ب 11جبل

                                                 
د، یجریر طبر . ابن1  .738، ص7،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

د، 445ص ،3  ،المصنّفشیبه، عبدالله، یأب. ابن2  .33، ص7،  المستدرك علا الصحيحين؛ حاکم نیشابوری، محم 

د، 3  .83، ص7،  المستدرك علا الصحيحين. حاکم نیشابوری، محم 
د، 4  .33، ص7،  ىبخار ح صحي. بخاری، محم 

 .387، ص8،  صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 5

 .321، ص7،  السنن الكبرىأحمد،  . نسائی،6

 .1026، ص2،  صحيح مسلم . نیشابوری، مسلم،7

 . 822، ص3،  دلائل النبوة، احمد، ی. بیها8

د، حاکم نیشابوری. 9  .177، ص3،  المستدرك علا الصحيحين، محم 

 . 427، ص5،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 10
 . 433، ص58،  تاريخ دمشق، ی، علکرعسا . ابن11
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 و بسیاری از صحابه است. ، همسران پیامبرغیرالله، مخالف با سیره خلفابه

 برتری سلف یمخالفت با مبنا. 3
میـه در برتـری سـلف بـر تی ابنخلاف مبنـای غیرالله بـر هبودن قسم ب کحکم حرمت و شر 

و عمل، عاـل و تیمیه طب  این مبنا، سلف را در همه امور )اعم از علم  ابن .اشدبخلف می
اگر سیره صـحابه بـر علمـی  ،بر این اساس 1؛داندبرتر از خلف می ،(دین، ایمان و عبادت

حال با توجه به اینکـه بسـیاری از صـحابه  ؛آن عمل مشروع خواهد بود ،تال  داشته باشد
-بر قسم به ،الااص(ی)عثمان بن أب حتی سیره برخی از آنان و دان غیرالله قسم یاد کردههب

غیرالله مشروع خواهد بود و حکم به حرمت و شرک بـودن قسم به 2،غیرالله جریان داشته
 خلاف مبنای او در برتری سلف بر خلف است.بر ،تیمیه چنین قسمی از سوی ابن

 . عدم الترام عملی 4
در عمـل نیـز  ،خلاف مبـانی خـود عمـل نمـودهبیان فتـوا، بـر علاوه بر اینکه در تیمیه  ابن

جسـتجوی سـاده در کتـب وی  .غیرالله قسم خورده اسـتالتزامی به فتوا خود نداشته و به
 عنـوان نمونـهبـه ؛م یـاد کـرده اسـتجان خود قسدهد که او بهمتاددی را نشان می موارد

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می
جان خودم، این م لب قسم به 3؛«ختلاف الذل هو تناقض حقيقىهذا لعمرل فى الَ».8

 در بحث اختلافی است که همان تناقی حایای ماصود است. 
جـانم ایـن از منـافع سـایر علـوم قسم بـه 4؛«هذا لعمرل ع  منفعته فى سا ر العلوم. »8
 .است
مسـئله در حـدودی جانم قسم که این به 5؛«وهذا لعمرل فى الحدود التى ليس فيها باطل. »7

 تیمیه در ماام عمل ملتزم به فتوا خود نیست. بنابراین ابن ؛است که باطلی در آن وجود ندارد
                                                 

 .852، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن1

 (.25، ص7،  المصنّفشیبه، عبدالله، یأب)ابن ؛«ريکانت یمین عثمان بن أبي الااص لام. »2

 .52، ص7،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن3

 .85، ص3. همان،  4
 .35، ص3. همان،  5
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 نتیوه
غیراللـه فاـط در سوگند بـه ،تیمیهتا قبل از ابن که  کر شده روشن گردیدبر اساس م الب 

زود. در مباحـث ه افـغیراللـمیه نگاه اعتاـادی را بـه سـوگند بـهتیاما ابن ؛شدفاه بحث می
یکی اینکه شکستن سـوگند  ؛غیرالله از دو نظر مورد بحث قرار گرفته استفاهی سوگند به

عموم فاها، ماتاد بود عمل به چنین سـوگندی  مانندتیمیه نیز ابن .غیر خدا کفاره نداردبه
 سایر علمـا در ایـن اسـتتیمیه با آن کفاره ندارد. اختلاف فاهی ابنلازم نیست و شکستن 

تیمیـه در ابـن .غیراللـه حـرام اسـتکه قسم به بودتیمیه برخلاف عموم فاها ماتاد که ابن
ی غیـر ددر رویکـر  وبلکـه ا ؛حالی قائل به حرمت شد کـه ادلـه او مـدعایش را ثبـات نکـرد

 برداشت خود را به جمهور علما نسبت داده بود.  ،ایقوا
گاه غیراللــه، دیــد قســم بــه بــا مــذاهب اســلامی در موضــوعتیمیــه  اخــتلاف دیگــر ابن 

-)الـوهی( دانسـت. ابـن غیرالله را منافی با توحید عبادیاعتاادی او است. وی سوگند به

در بحـث  اسـاس مبـانی خـودش ای را اظهار کـرد کـه اولا بـرریهتیمیه در حالی چنین نظ
شرک غیرالله، به خاطر سوگند بههرود تا مسلمانان بشمار نمیعبادت، قسم جزء عبادت به

غیراللـه را ثابـت کنـد و له وی نتوانسـت شـرک بـودن سـوگند بـهثانیا اد  ؛الوهی دچار شوند
کـه حـدیث بـر ظـاهر  نشـان داد« م  حلف بغيرالله» ترین دلیل او یانی حدیثبررسی مهم

و تحمیل فهم خـود بـر آن  دچار سوء برداشت ،خود باقی نیست و ایشان در مانای روایات
و سـیره  پیـامبر صـحیحِ  خلاف ظاهر قرآن و سنتِ نظری بر  ثالثا چنین ؛گشته است
 تیمیـه در برتـری دادن خلاف مبنـای ابنسرانجام اینکه چنین حکمی بر  ؛باشد صحابه می

 و عملکرد خود او است.  سلف بر خلف
وی تنها با تمسـک بـر ظـاهر یـک روایـت و بـر  ،دهدتیمیه نشان میتحلیل سخنان ابن

خود، مسلمانان را مشرک دانسته است و در صدور این نظریه حتی اساس مبانی ظاهرگرایانه 
هـایی در راب ـه بـا رسـد پـژوهشنظر مـیبه ؛به سایر مبانی و عملکرد خود توجه نکرده است

 تیمیه لازم باشد. عبادت نبودن سوگند از دیدگاه ابن و اشتیمیه با مبانی تضادهای ابن
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